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 چكيده
ويژه با در نظر گرفتن تراژدي كهـنبه–به تراژدي مدرن، فردريش نيچه

، تراژدي همزمان نـدايي ايشانبخشيد. به يمن وجوديا جان تازه-يونان
و شاخصه و نگرش طنيناي در گوش مدرنيته هاي انداز براي تبيين ادعاها

رود. او از دل زايـش مـي كلاسيك به شـمارةپيشيندنياي مدرن در مقابل 
و تماميت متافيزيك به عنوان حقيقتية تراژدي به مقول توجه يافته محتوم

متعدد از جمله هاي گيري از نظريه بهرهوو با تحليل نقش تراژدي كندمي 
بهة اراد و تربيـت را هاي قدرت، برخي انديشهمعطوف مرتبط بـا تعلـيم

نيچـه، كـه دهد. اين مقاله جستاري است برنگـرش متـافيزيكي شكل مي
 متافيزيكةمقولبه نيچهرتفكّكه بنيادينيةتجرببه توجهبا كندمي تلاش
در اين مسير، با رويكردي اسـتنتاجي، بـا بررسـي.برخيزد تعمقبه داشته
و مبتني بر مفـاهيم مسـتخرج از آن، دلالـتةسففلهاي مايه بن هـاي نيچه

در زايش تراژدي از منظـراوةفلسفوندشوميهئاراتربيتي مستنتج از آن 
و تربيت تفسير با. شودمي تعليم از بهـره بر اين اساس، دراوءآراگيـري
دتفسيرچهينكيزيزايش تراژدي، به متاف يابراز شـده از سـويها دگاهي،

كـه بوداينشد آنچه حاصل.شديبررستيو تربميتعلةحوزدر ايشان
غااز منظر نيچه  و در ايـن احراز مقام انسان برتـرت،يتربييهدف بـوده

را انسان راستا ضمن تعارض با مفاهيم تربيتي حاصل از اخلاق مسيحيت، 
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 مقدمه

و فاخري بود كه براي فرهنگ1تراژدي نيچه انديشه، نقاط عطف تاريخ يا حتـي،، عنوان مقتدر

به  و در برخي مـوارد دستةحيطحالات گذار تاريخي كاربرد داشت. تراژدي آوردهاي عقلاني

دل،دشفكري خود نيچه هم واردةحوز به همين و فكـر اما درست و از آنجـايي كـه ذهـن يل

اوةايد، بود سنج نيچه بسيار نكته و چالشتراژدي هم براي گونه بـود. او هـيچ گـاه معمابرانگيز

را اي از پرسش مجموعهديدگاه روشني از تراژدي ارائه نكرد، بلكه  و مسـائل مربـوط بـه آن ها

توانـد مـي بوده؟ اينكه آيا دنياي مدرنيوناني تراژدي واقعا تراژديةتجرب. اينكه آيا كردمطرح 

به نقاط عطف تاريخي در دنياي باستان برسد؟ آيـا واقعـاً  و بـاور دوباره تراژدي را تجربه كرده

و آيا اين نگرش امروزه هم معتبر است؟ اينكه آيا خـود  مبتني بر تراژدي در جهان وجود دارد؟

به عنوان يك متفكر تراژديك مطرح ناست شخص نيچه و تعيين حدود شيفتگي يا ه؟ مرزبندي

و ابعاد حقيقي آن امـري سـت بـه غايـت دشـوار. در ايـن ميـان اگـر  به تراژدي و تعلق خاطر

تـــوان او را كـــاملاً هـــم از ايـــن اتهـــام مبـــرا قصـــوري را متوجـــه نيچـــه نـــدانيم، نمـــي

).2،2014(توبياسدانست

نيثيرأت و هم پايدار بود. در مقايسه با و نيچه، هم گسترده كه بـر تئـوري درةايـدچه خـود

د آنـامونو،تراژدي، مصرانه ابرام داشت و ريمونـد4، كـارل ياسـپرس3افرادي همچـون ميگـل

و ترديد5ويليامز با اين ايده مواجه شدند. البته منظور ايـن نيسـت كـه نيچـه بـه طـور، با شك

و هر آنكس كه پس از او  ليكن مسـئله ايـن اسـت گذارده است، تأثير آمدهمستقيم بر هر آنچه

قرار داده اسـت. تأثير، تمامي ابعاد زندگي مدرن را در دوران پس از مرگش تحتاوهاي نظريه

و اصـلي تغييـر در تكامـل روح بشـر6هگل يكي از مراحل كليدي لحـاظ، تراژدي را به عنوان

و آن را واجد اهميـت در زمـان حـال،دهكر ولي اين نيچه بود كه تراژدي براي آينده را مطرح

و دفعتاً زاده شده نديد. بلكهدكرعنوان  از تراژدي را كـم،. او هرگز تراژدي را عنصري ناگاه تـر
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كه براي موجوديت خـويش تكـاپو و آن را امري دانست و بيش از تجربه قلمداد كرد  خود هنر

ن مي و ارتقاء فرم جديد هنر نازليچه تراژدي را كند. در نميتر از پيشرفت  دانسـت؛ حـال آنكـه

.)1385:92(بووي اينگونه عنوان شده بود1اپراي واگنر

و و سمبلي از زندگي بود كـه، روح تاريخي نبودبيتراژدي يك موضوع خشك بلكه نشان

و به كفايت بررسي تا بـراي شـخص نيچـه، از آنجـايي كـه،نبود. بنابراي نشدهكنون بكر مانده

براي انتقال از دورانـي بـه دوراناي تراژدي، عناصر هوشياري تاريخي را دارا بود توانايي بالقوه

و همچنين توان گذر از مرزهاي وابسته به هنر را نيز فراهم آورد. تجربه فرازماني، كـهاي ديگر

نه تنها به ژرفاي عواطف انسا به ريشهبه ناگاه انسان را كه  تـاريخ تجـارب بشـر متصـل هاي ني

بهكر مي درةمنزلد. چالش تئوري در اين بود: تراژيك نبودن انسان كامل نبودن؛ تـراژدي ديگـر

و جبري وراي خواسته نميو اراده تأييدانتظار  فـرد اسـت. ايـن هاي ماند، بلكه يك امر محتوم

كه تراژدي و فناي، پارادوكس كوچكي نيست اميد وافري هـم بـراي نوسـازي، همزمانناكامي

و در واقع خصيص اوست. اگـر چـهة ويژة فرهنگي در برداشته باشد. اما اين مسئله ميراث نيچه

به آينده نظر دارد، اما بايد  و نابتراژدي هـاي ترين شـكل واقعـي آن را در ريشـه خالصترين

وميكهن غرب جستجو كرد. در اين شرايط  و هـم قرائـت توان هـم منبـع تـراژدي جـوهري

).2،1996(اريستوپانسبا ديدگاه تراژيك را دريافتمأتواجراي 

و منظر و نهادينـه تفكّ، حداقل از يك ديدگاه ر نيچه در باب تـراژدي امـري كـاملاً بنيـادي

به ذهن خطور كندكهرا است. اين ديدگاه هر آن چه وت صرفاً منبعث از سنّ،از تراژدي كهـن

به تراژدي را در چنـين موضـوع،داند. بنابراينمي دار يونان ريشه چه چيزي ديدگاه نيچه نسبت

و فراگيري و ويژه، عام ةهم ـاست؟ براي شخص نيچه، تراژدي محوري است كـهدهكرخاص

و و باستان آنةهمدوران كهن ازةهمچرخد.مي تاريخ بشريت حول و پيشرفت بشـري تمدن

و به طرز اجتنـاب شودميو محور آغاز همان نقطه به آرامي طي اعصار و  ناپـذيريو به تدريج

و توسع ازمي خود فروة از قله موفقيت و بدين سان طرحي درميگري پديد تاريخيافتد آيـد.

و دلهـرهدكرتراژدي نيچه بايد يقين حاصلةمطالع آن هـايكه اميال، نيازهـا دنيـاي مـدرن در

(اموري همچون مدرنيته و بحران، تأثيري نگذاشته باشند ة فرهنگي). نقش برجستهاي سيرترقي

1. Richard Wagner 
2. Aristophanes 



2شمارة/13هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 196

 سبك آشفتهو خشنو پرتنش آداب همان جوانب فرهنگ كلاسيك يعنيدنكرنيچه در هويدا

و پنهان! بدين ترتيـباكلاسيك، تلفيقي رااوست عيان در سـيلي از مفـاهيم كلاسـيك يونـان

كه هنوزو توان اثرگذاري اين مفاهيم كرداش سرازير انديشه و پراكنـد،ها پس از سال را ه گنگ

در.رها كردبود، و مفاهيم تراژيك و نقـد ادبـي بـه، شناسي زيباييدر ديدگاه او تراژدي فلسفه

در مهماما،بودند ناپذير طور كلي اجتناب و اسطورهتر از همه، ظهور اين مفاهيم شناسي تهذيب

.1د.شـو هايي است كه در ادامه اين روند پديـدار مـي گرايششناسي بود. هلنيسم از اولين انسان

)110-1394:112(يانگ،

ةزمـر خود نيچه هـم بـه شخصـه از ايـن ديـدگاه بهـره جسـت؛ تـا جـايي كـه نـامش در

و در جايگاه كسيميدهندگان اين امر شناخته توسعه شدشود ب ماندگار راكه ذر دانه اين ايـده

كه آيا نيچهمي پراكند. باز هم اين سؤال باقي واقعـي ايـنةدهنـد توسعهتواند ثابت كندمي ماند

كه او دائماً  را تحسينهاآن عقايد بوده است؟ در واقع نيچه مانند دوران قبل از سقراطي يونان،

كه،دكر مي و فلسفه ديدي تراژيك دارد به انسان تواند مـورد پرسـشمي البته،هااينةهمنسبت

ود كـر تـوان عنـوان مـي نيچـه هـم بـارة ديگـر فلسـفي در هاي واقع شود. همچون جنبه ا كـه

بهدكرهايي را طرح پرسش اوباري بـه دوش نكشـيد. سـبك نگـارشهاآنكه خود در پاسخ

).2،1976(بائونرالقا كننده بود صرفاً

و انديشه نظرگـاه او در بحـث زايـش تـراژدي در خصـوصو فلسفيهاي در بررسي آراء

و تربيت اين پرسش كه:شد ها مطرح تعليم

در- هـاي متـافيزيكي گيـري ديـدگاهشكلكدام يك از رويكردهاي آپولوني يا ديونيسوسي

 است؟ثرؤم نيچه

در- و تربيت مبتني بر اخلاق مسيحيت دارد؟ با توجه به زايش تراژدي، چه تحليلي  باب تعليم

به دنبال دارد؟ شناسي نيچه، چه دلالت اييزيب-  هاي تربيتي

و بـا پايـه قـرار دادن رونـدة گيري از شيو بهرهاين مقاله، با گيـري زايـش شـكل استنتاجي

و جوانــب متــافيزيكي آن، رويكردهــاي تربيتــي مايــه بــنتــراژدي،  ازاي در دورهرا هــا خــاص

 
، نشاني از تراژدي 1890. كتاب درخت مقدس اثر فريزر در سال1 ،و آثار برپا كنندگان مراسم مذهبي كمبريج

و تهذيب دارد.  اسطوره

2. Baeumer 



��������	
��
���������
��������� � ���� 	
 �

���� ������ !#

مي ورزي نيچه فلسفه اسـت. برتر انسان تربيت، احراز مقام غايي، هدفاو. از منظر كند بررسي

با اصلةپاياو بر  و و تعقـل عملگري بر ضرورتكيدأتآزادي و متعادل در عين تفكرّ مطلوب

و تراژدي، با مقولات فرهنگيثرأمتكوشد تا انسان را از دل رويكردهاي متافيزيكي مي  از تاريخ

ودكنهويت هنر آشناو ترين ابزارهـاي تحقـق ايـن اصلي،ها قابليت متوازنةوسعت. نقد مداوم

كه ها از منظر نيچه هستند. اما آرمان را توان نميبايد پذيرفت دراي قلـهةمنزلبه آن  يـك رفيـع

 غـايي هـدفةقل ـفردي عزم صعود انفـرادي بـه صورتيكهدر زيرا گرفت، نظردر تربيتي نظام

و هدايت اخلاقي خودو آفريني ارزشرا در سر داشته باشد، امكان تربيت راهبـر بـدون آگاهي

شيخـوةديعق شده، آراسته شاعرانهينثربهكهيعباراتازيريگ بهرهباچهينرا نخواهد داشت. 

 جسـتجويهسـت بـه نسـبتاو نگرشازيناشديبازينراينثرنيچننشيگز علت.دكنمي بازگو را

را خـود هـايشهياند بتواندتا آوردمييرو شعريحتو استعاره زبانبههاكيرومانتازثرأمتاو.كرد

اريبسـديـباو اسـت ختهيآم متفاوتهاي استعارهو داستانبااو هاي حتي بسياري از انديشه. كند القا

.شدلينااوةشياند شناختبهها استعارهنيادلاز بتوانتادكر ممارست

ن(يتراژدشيزا و است اثرييتراژدشيزا:)كيزيمتافةبه مقولچهيمطلع نگرش كه تمركـز

سالدركند. اين اثر براي اولين بارمي محوريت نيچه بر روي بحث تراژدي را به خوبي نمايان

در27كه نيچـه منتشر شد زماني»زايش تراژدي از روح موسيقي«با نام 1872 و سـال داشـت

-البته با هدف كاسـتن از ايـن مناقشـه-دكرمي اوليه را احياةمناقشكهاي با مقدمه 1886سال 

ودشدوباره منتشر و رمز. اين كتاب اثري بسيار پيچيده .دكـر توان آن را خلاصه نميآلود است

مي امرنيابر مدام او  جهـانايـيداريـپد عـالم پـسدر جهـانيواقعـ قـتيحقكهدكن تأكيد

. شناسـد مـييمنطقاي قانونهرازيرويپدرتيظرف هرگونه فاقدراتيواقعنياو نمودهاست

 شـدهيمرزبنديساختارو منطق مددبه توانينم جهان،ةقاعديبقتيحقبهتيعنابا،نيبنابرا

 پنـاه شعرو استعارهبهچهينتا شودمي موجب امرنيهم. راند سخنآن خصوصدر محدودو

.بكشدريتصوبه وضوحبهرا وجودتياليس بتواندتا آورد

برةنابغخلق اين اثر تنها از يك كلاسيكي هـمةنابغاما در عين حال هيچ،آيدمي كلاسيك

رااي ويژهة به عنوان يك رساله هيچ نكت»زايش تراژدي«خلق آن را نداشته است. كتابتأجر

هاي متداول كلاسيك فلسفي اسـت كند. اين كتاب تنها مأمني براي روش نميبر خواننده هويدا

بر در اين زمينه حساسيتو فقط به عنوان اثري يادمي ها را كه بـه شودمي انگيزد. از اين كتاب
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بين دارد، لذا از اين چالش براي رسيدن بـه اهـدافي بـس ذرهسازي مدرن را زير اسطورهشدت

جويد. نيچه خود به ايـن موضـوع آگـاهي داشـت. آنگـاه كـه يكـي از نامـدارانمي والاتر بهره

او«پرسيداوكلاسيك، بعدها از  و ادلهمي آيا براي اثبات ايـن نكتـه كـه حقيقـتاي تواند گواه

مي»؟فقط تصويري مجازي از آواي ديونيسوسي است بياورد يا خير  در غير ايـن، بله«: گويد او

در»؟شدمي ونه دريافتهصورت خود حقيقت چگ كهمي خواننده خود اصـلي ريشـهةلئمسيابد

 در طـرح مفهـوم نخسـتين سـت:امشـتمل كليـدي بسـيار تعبير آپولون بر دو1در آپولون دارد

نيـز نـام متـافيزيكي هـا كـه آگـاهي فرديـتيا متكثر دوم در شرح جهان مفهومو هنر موضوع

 فاقـد اسـت، فردانيـت اصل جهانكه متافيزيكي معنايدر آپولون مفهوماز قرائت گيرد. اين مي

. بـالعكساي شود تجربهبايز تواندميتيفردان اصل جهانرايز.است زيباييبا ارتباطي هرگونه

بحـث هنـر بارةدرچهينكه باستيز ذاتاً آنگاهيعني- نخستيمعنادريآپولونيآگاه ابژه اما

 كـهدكـرانيـبنيچنـ توانمي لذا. استدهيرس كمالبهكهميمواجهيجهانبا نجايادر. كند مي

 بـايز كـه اسـت_يكيزيمتـافيآپولون_تيفردان جهان همان شناسانه،ييبايزيآپولونةابژ گفت

و استرنشودمي ادراك ).2،1981(سيلك

توان نوعي گرايش ذهني قلمدادمي توجه كرده،نيچه در زايش تراژدي بدانكهرا هر آنچه

و رويكرد آن اصلي مفيد خواهد بـود. در بطـنة پيش از آن آگاهي از شاكل. امادكر كلي كتاب

و ديونيسوس بيان دو اصـل مـرتبط بـاةنشـانكه شودمي اين اثر، اختلاف ميان خدايان آپولون

و هـم كـاربردي اسـت. زيبا شناسي است. دو اصلي كه براي ايجاد يك اثر هنري هم ضـروري

و هنر آپولوني و، آپولون و گويا با تصويري واقعـي، فريبـي لـذت بخـش نگرش اصيل شفاف

(در ديدگاه مـدرن آن) يـك ويژگـي  كه حداقل براي مكتب كلاسيك رويكردي منحصر هستند

دهنـده، آزارديونيسوسي، اعمـاق متـافيزيكي، حقـايقةشيو. در حالي كه هنر يا شودمي انگاشته

و شيوه خلسهموسيقي  مهاي آور و كنـد. حـال آنكـه مـي نحصر بـه فـرد را توصـيه غير معمول

 بردگـياز انتفـاع سـبببهوپيدرپيهاي ممانعتوها محدوديت دليلبه مسيحي اخلاقيات

آن اخـلاقوتيحيمسباچهين مخالفتةشريديگر،انيببه.پردازدمي زندگيو حيات نفي، به

 هـا انسـانتي ـتربيبـرارايذاتـويشگيهمياصولت،يحيمسكه است نهفته امرنيهمدرزين

 . نامه نيچه به رود1

2. Silk & Stern 
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ويهمخـوانيهستبه نسبتچهيناليس نگرشبا تواندينملهئمسنيا بالطبع. داردمي مفروض

و شدهنييتعشيپازيامربه انسانيهستاليسانيبنكه استنيااو دغدغه.باشد داشته تطابق

تيحيمسـاتي ـاخلاقتربيت مبتني بـر پرتودركهستايرخداد هماننيا.دشو مبدل جاودان

يبدهاوكيناز برگذشتنوشيخو وجودينيبازآفرازرا شانياو افتديم اتفاقها انسانيبرا

دريمـانعراآنرايـز،زديـخيبرمـتيحيمسـ بـا تقابلبه،نيبنابرا. داردمي باز موجودشيپ از

و  سـتايانسـانيبرايبنديپا چونانكهنديبميشيخوازاو برگذشتنريمسدرتربيت انسان

. تاريخ هنر يونان از يك منظر، تاريخ ارتباط بين ايـن گذارديآزادريمسدر گامتا كوشديم كه

درا دو و . در ظاهر هنر آپولـوني شودمي قلمداد، آپولون خواستگاه هنريونان، هومرةافسانست

كه مشاهده است. در مقابل، هر آنچه از تصـويريقيحقةمنكر هرگونه جنب،شودمي وراي آنچه

دررا زنده  و جهان شمولي عقايـد، . اشعار هومرشودمي يابد متصورمي كه  را هويـدااوقدرت

كه تا اعماق جهان طنين مي در نقطـه افكنـد.مي كند. اين پژواك فرياد دروني ديونيسوس است

بهمي اوج خود، ديونيسوس بر آپولون پيشي و اين امرةشيوگيرد تا حقايق را خويش ابراز كند

بهمي نگرش ديگري را بر شاهدان عرضه نه اغواگريمي هنرتأثير دارد. شاهداني كه و انديشند

به بار مي كه در موسيقي واگنر در شـكل آن. اوج اين روند در تراژدي يونان نشيند. همان گونه

و سوفسطايي شع، آشيل و رقص، و كلام، در فرمموسيقي . اما بـا شودمي ديدهآنابتدايي هاير

) از-سقراطيةفلسفاوج گرفتن ديالكتيك افلاطوني) اين گرايش در اواخـر قـرن پـنجم قبـل

ــول  ــيلاد اف ــرم ــارد ك ــه همــين سرنوشــت دچ ــم ب ــرايش ه ــر تراژيــك آن گ ــاي براب و همت

).1986،1982، 1،1993(هنريچشد

كه تراژدي تنزل به گونهشودميو تا حد امور روزمره پايين آوردهدابيمي اينجاست كهاي؛

و نمـايش راهكـاري بـرايدشونديگر يك مفهوم روحي عميق تلقي . در اين شرايط موسـيقي

وةخلس ـارزشيابي كلام اسـت، در حـالي كـه  سـكوت، حركتـي نوسـاني بـين روش عقلايـي

نگـرش،دش ـدارد. از آن هنگام كـه آپولونيسـم، بـا سقراطيسـم جـايگزيناي احساسات لحظه

به فرقه دراي اسطورههاي ديونيسوسي راه يافت. هر دوي اين خـدايان، منتظـر تولـدي دوبـاره

و غير كلاسيك بودن را طلبيـد، ديگـر مقلـد آثـار ادبـيمي دنيايي بودند كه اكنون الكساندرايي

و مدرن به وضوح قابل نمود.مي قديم نبود كه در اولين اثر نيچه يـتؤراين همان چيزي است

 
1. Henrichs 
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و ويـژه»زايش تراژدي«است. اگر كتاب و فقط همين نكته را در برداشت، كتابي برجسته فقط

به حساب،بود به فرد به تنهايي-آمد. سبك مدرن يونان نميليكن منحصر هـر-سبك هلنيزم

و چيز لازم به هر حالدكرلوژيك تراژدي يونان را فراهم حس نستاةتوسعبراي ترويج نيچـه،.

و غير متعارف بر داستان به ظاهر شايع يونان ترسيم  و بـا ايـن شـجاعتدكرطرحي متافيزيكي

به ميزان توجه شناخت به كار گرفت. اين عوامل نقش او را درءي ارتقابرانگيز شناسي را داد، اما

؛ 1،1993(كـورتين الوصـف كرد زايـد را دچار تنشـيهاآن ارتباط منطقي بينهاي عين حال پايه

.)2،2000پورتر

: مـا بايـد در علـم شـودمي خاص آغازاي با بيانيه»زايش تراژدي«كتاب:يشناختبايزرتيبص

مسـتقيم هـمةمشاهدمنطقي، بلكه از طريقةمداخلنه تنها صرفاً از طريق، شناختي خود زيبايي

برة پيوستةتوسعدريافته باشيم كه  و ديونيسوسة اثر دو جانبةپايهنر ميآپولون . يكي دهد رخ

ازةمشاهد، از اشكالات چنين ادعايي اين است كه و بلافصل را بـراي نـوگرايي مـدرن مستقيم

به عاريت و آپولون گيرد. عبارتمي يونان باستان كه از يونان قرض كرديم بـا،هاي ديونيسوس

و رازهاي عميق هنـري دارنـد، قرابـت،اذهان بيداري كه اكنون ديدگاه شخصي خود را از رمز

نه تنها در تئوري ندارد و اين فاصله دوظـاهري خـدايان نيـز مشـه هـاي بلكه حتي در ويژگي،.

كه بايد بار ديگر نه از سر منطق،كه اين امر از طريق بصيرتدكرتأكيد است. از اين روست و

و ادراكي وامدار براي كسب نام، توصيف عاريتيةايپ. بر شودمي حادث هاي قرض گرفته شده

كهمي ديدگاه عاري از وهم از دنياي يوناني تلاش در-واسطه هم باشـد. دو راهـيبيكنيم يـا

به-تر مناسببياني  به موازات مباحث متافيزيكي زايش تراژدي در كـه نيچـهةشيوناگزير هـم

و هم در هيچ به خودي،انگاري بصيرت براي درك حقيقت بارز است بيان موضوع اين شرايط

وةمواجزند. زيرا تراژدي يعنيمي خود يك تراژدي را رقم دهنده با يك واقعيت؛ تكانمستقيم

كه براي هميشه بـه سـهولت قابـللهئمسـ.دكنـمي انسان را از آنچه حاصل كرده دور، واقعيتي

آ (حقيقت، واقعيت و تقابـل بـابيوجود ما است، رنجةجوهرنچه كه طرح است: بودن نهايـت

و مخـدوش، وحدت است). اما از آن سو دن كـر هيچ حقيقتي غيـر از اينكـه از مسـير پـالايش

ازاستتواند حقيقت باشد. ولذا واجد وجهي آپولوني نيز نميظواهر بگذرد هم  در نيچه منظر.

1. Courtine 
2. Porter 
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 پـردازد مـي صحنه روي هاي انسان نمايشبه يعني،است بدبينيبامأتو تراژدي ذات صورتيكه

به معطوفةارادو خروشو جوشپر زندگييدؤم حال عيندر ند،هست قدرو قضا قرباني كه

 تسـليم تلقين براي ابزاري صرفاًرا تراژدي وجود شوپنهاوربا تقابلدر نيچه. هست نيز زندگي

و مصـيبتو رنـجو درد حتميـت كشـيدن تصـوير بـهبا زندگي زاهدانه نفيو رضايتمنديو

 لحـاظ هـايش رنـجو هـا دردةهمـ بـا زندگي تأييدو اثبات باعثراآن بلكه،داند نمي بدبختي

وحدت«است. حتي در اين زندگيبه پذيرشو تأييدو قدرتةماي هنر نيچهةعقيدبه. كند مي

با»اوليه و جستجوگر نيچه از گزينهكه ضمير كنجكاو كنـدمي شوپنهاور ابداع برداري نامتناسب

و ظواهر فقط ابزاري است كه وحدت در توان بصيرتي مرتبط را يافت. در واقعمي هم تصاوير

هرگـز، بخشد. هرچنـد كـه نيچـهميو آلام خود را التيام شودمي يابد، سرخوشمي آن بهبودي

و رستگاريدربارة  به ميان نياورده است ماهيت اين دردها يا درمان ).1،2012(اينگويتاها سخن

و، زنـدهيهـادهيـپدةندينما آپولونكهييجا هاست؛يكانتةويدرشيگانگدووتضاد گـرم

د و غقيحقـاةندينمارا سوسيونيآشنا و درري ـسـرد مميابيـيمـ قابـل دسـترس اني ـ. امـا در

و وسـ نـدهياست: آنجا كه آپولون را نماتيؤرهم قابلهايشوپنهاور يبـرايالهيخـود كـرده

 مـا متنـاقضيرفتارهـاو امـور تمام اصلكهيهدف همانيعني(يكيزيمتاف اهدافبهدنيرس

 آپولـون.دكنـيم رهنمونيگانگيو وحدتيسوبهگريد كباريراما امر،نيا. داننديم)است

دامـن بزنـد.لاتيكه به تمـا خواهديم آپولونازيدرون خواست اما،كاهديمرايدرون عذاب

به ثاقيمكينيا كه هم و بال اهايؤردو جانبه است  فرهنگ را متعـاليو هنرهمو دهديم پر

به اوج خوددكن مي رسد. درك تناقض در حقيقـت بـهميو تراژدي نيز در هر دوي اين عناصر

و وجود آن را در واقعيت بـراي مـادشكه بياناي گونه كنـد. مـي پـذير امكـان، مفهوم تراژدي

و اين در حالي اسـتلتجربترين جدي فردي هر شخص در ارتباط با متافيزيك، تراژدي است

و رنج را بر كه تا مرزهايميكه خود تراژدي شادي رونـد. تـراژدي مـي پايـان پـيشبيانگيزد

به تجربيات متافيزيك است: هـم  و هـم دردنـاك. دردنـاك، زيـرا لـذت مفهومي نزديك بخـش

را اعماقاي هيچ ملاحظه بي ومي وجود فرد بخـش، زيـرا مـا را بـه گفتگـوي بـا لـذت لرزانـد

. اگر حتي تراژدي را اهرم فشاري بـدانيم كـه در درون مـا شودمي خويشتن حقيقي ما رهنمون

و چه نهادينـه،، عاقبت هيچ چيزي تراژيك نيستدهشنهادينه  به صورت تراژيك چه زيرا درد

 
1. Enguita 
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به شادي بدلدلهره آورهاي جنبهةهمدر وجود ما با . دليـل شـادي در تـراژدي بـا شـودميش

و بـه عنـوان يـك پيامـد تجربـي، شودمي لذت تجربه شده ديرينه ما در درد خلاصه . در واقـع

 سـت كـه بـا گـواه زيسـتن بـه آن اعتبـاراواقعيت متافيزيكي از طريق تراژدي آخرين تحليلـي

 بخشيم. مي

به آن ديدگاه و مسائل مربوط به زندگي بر خلاف ديـدگاه تراژيـك جداي از تراژدي ، نيچه

و حقيقـت، متافيزيـك را از افتـادن در و دوري از تراژدي بود. در زايش تراژدي واقعيـت دفع

و حصـر نجـاتةورط بي حـد و بدگماني دهنـد. بـدين مضـمون، تـراژدي ديگـر مـي نابودي

و فنا به عكس، در خويش گرايي مستمسك نهيليسم شةوعدنيست. و رازيبايي پـرورد.مي ادي

و فقدان ايجاد و حظي كه با طنين رنج و ناكامي هرگز دليل شودمي شادي اميدي نيست؛نا. رنج

به سوي شادي ست. اما نيچه تنها زماني اينايبه عكس انگيزه طلاييةنتيحبراي روي آوردن

و فريبي در كار نيسـتمي را كه اطمينان حاصل كند وهم و،پذيرد شـهود اصـليت بلكـه درك

و درد واقعي با دروغ از چهـره طبيعـت  يافته است. رنج متافيزيكي بايد ظهور واقعي يابد؛ رنج

به تمامي قابل امحاء نيست. اهميت مفاهيم اصلي تراژدي در تصويري كه نيچه شودمينپاك  و

ومي از تراژدي ارائه به ايـن طـرح متـافيزي تأكيد كند طـرح،كيوي ناظر بر اين امراست. نيچه

و علممي فيزيكي را هم  گرايانـه انسانافزايد تا در يك جريان متافيزيكي تراژدي را تسهيل كند

و لازم استدهكرارائه آنچنان را و ميل انسان بـه زيبـاييتا،كه در زايش تراژدي موجود اراده

و آپولـون هسـتند تـا حـديدكنرا ارضا  به ترتيب مربوط بـه ديونيسـوس كه و رؤيا . موسيقي

و به اما در عـين حـال نسـبت بـه،كندمي واسطه ما را به سوي واقعيت هدايتبيطور مستقيم

بي پايان آن هم و پويند تا از اين رنج در امـان باشـيم. بـا ايـنمي آگاهي بخشي از رنج فراوان

بوجود، حقيقت متافيزي به نظر الزاميشودمي صورت اوليه كتمانهكي كه آيد، در هـرمي . آنچه

كه در درون ما رنج بلكـه،آفريند خـود مـا نيسـتيممي وجهي با خود هنر در تضاد است. آنچه

كه در ما به وديعه گذارده شده است.  نهيليسمي در دانش تـراژدي ايـن اسـتةايدچيزي است

و دست نيافتي و همـهكه بهترين مسير نيست؛ بهترين ايمن است. وجود ندارد، نخواهد داشت

كه زاده نشوي، چيز كه ميسر است، هيچ است و هيچ باشي. با اينحال بهترين چيزي اين،نباشي

يابـد. بـه ايـن خـاطر اسـت كـهمي مرگ زودرس است چون حقيقت در عالم غير مادي ظهور

زيرا تراژدي، بنيان تجربـه،هنرمندان ناميده شود تواند متافيزيكمي شناسي زايش تراژدي زيبايي
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ماةتجربمتافيزيكي است يا اصولاً خود يك به نمايـد. مـي متافيزيكي است. تراژدي، اصل ما را

به دستةتجربآيا  به نام بصيرت و بلافصل است؟ يا آنچه كه آوريـم مـي ما از واقعيت مستقيم

و   واسطه است؟بيمستقيم

. اما حتي وجـود خودمـان نيـزدكنمي خي مواقع همين امكان اخير را عنوانبيان نيچه در بر

بي واسطه كه بدانيم آيا رنج متافيزيكي در خودش تجربـه ندارد.اي دسترسي سؤال خوبي است

كه آيا واقعيت شامل اين رنج است نميشده يا آيا رنج به لباس متافيزيكي در آمده؟  توان گفت

اةبهانيا  و آيا به جـاي رنـج، صولاًآن؟ واقعيت يك فريب است يا نه؟ سرانجام متافيزيك ما را

وميبه آسايش نمايد مقتـدرمي رغم آنچه در ظاهربهرساند، آسايشي كه در بطن زندگي است

به شيوه درك فزاينده در بطـن زنـدگي نهـاده شـده اسـت.ايو لذت بخش است. اين آسايش

و بلافصل، در خود نقصي  و سريع و اين چيـزي اسـت كـه نيچـه در آثـار اوليـه اجباري دارد.

رد روانهاي بعدي خود بر اساس ملاك آنمي شناسي، آن را در شناخت معرفتي به جاي و كند

نه تنهـا از يـك واقعيـتدكنمي بصيرت بلافصل را جايگزين كه رؤيا پردازي . مسئله اين است

درمي اصلي بر  دل اين رؤياهاست.خيزد، بلكه شروع واقعيت هم

او مـي آيا در اينجا نيچه دوباره به ستايش بصيرت پـردازد؟ اگـر چنـين اسـت، آيـا موضـع

و  ؟ اشـكالدشـو زايش تراژدي با ديـدگاهي كـاملاً متفـاوت بايـد بررسـي معنامشكوك است

كه طرح كلي اين اثر يا بصيرت دروني است يـا تخيـل؟ يـا هـر اساسي در اين كتاب اين است

كه انساناوها؟ ديدگاه تربيتي دوي آن حقيقـي معنـاي كشـف جـايبه مبتني بر اين باور است

به خود، زندگي ، زنـدگي مـذهبيو مابعـدالطبيعي وجـوه طـرداز پـسو زده معنا خلق دست

.دكنمي را دستاويز انسانيو زميني معنايي

را هـا آن اسـطوره در خـداياني كـه هـا خـود اسـطورهةاندازاصول متافيزيكي مورد نظر، به

و اين نكته كنندمي مجسم بود كه نيچـه در يكـي از مقـالاتش درخصـوصاي هم وجود دارند

طوريكه ديـديم . اطلاعات ما از اين خدايان از كجا سرچشمه گرفت؟هماندكرشوپنهاور عنوان 

به عاريت گرفته شده بودند د، اين خدايان از فرهنگ يونان باستان انـش را از اما خود يونان اين

دهد: اين دانش از تخيـلمي پاسخ، كجا آورده بود؟ نيچه در صفحات اول كتاب به اين پرسش

و ديونيسوسهاي گيرد. چهرهمي سرچشمه در مـي خـدايان بشـر، مقدسي مثل آپولون گردنـد.

 هـا بـه وجـود مقدس را به عنوان خدايان از ابـر انسـان هاي يك مدبر والا، اين پيكرهياؤرعالم 
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و آثار خود نيچه در لوسترين است؟ اگر چنين باشد بايداوشوپنهاوري آثارةجنبآورد. آيا كار

مسازي شود. فعلا اين نظريه نيچه باز دار خـدايان زاده تخيـل يونـان وامكـه مـامينهـيرا كنار

درك. شـايد هـم مـا در رؤياهايمـان بـه دنبـال را بررسـي كنـيملهئمس باستان هستيم تا مجدداً

و سرعت در دركبيهاي چهره و ياهايمانؤرواسطه ايم. اما اين بلافصلي ، مختص سرگشتگان

خارق العاده است. بايد پرسيد اگر اين امر از طريق بصيرت حاصل شده مـا چگونـه بـا يا افراد

).1،2000(پورترايم؟ رسيدهرؤياهايمان به آن 

راه نيافت. او اعتراف كرد كـه»ش تراژديزاي«نيچه به اثرش هاي اين مسئله هرگز از نوشته

و لازم در هنگامهةلازمتوهم  كه واقعيت متافيزيكي مخدوش باشـد.اي زندگي است؛ ضروري

و آن اينكـه ظـاهر دربارة، يك ديدگاه موازي با اين ديدگاه مذاهب يونان در نيچـه خلـق شـد

اسـت كـه زيبـايي درون جهـان را خدايان المپيايي يا پيش المپيايي توسط آپولون ظهـور يافتـه 

آنمي حكمروايي و سـاختگي بـودنةچهـر كند. اما ديونيسوس بـا مـاورايي از هرگونـه ابـداع

و درپرده را با خدايان عصر قبل المپيايي مجسم  مبراست. جهانِ مقدسِ زيبايي، تقدسي ماورايي

و شـكل خاصـي ندارنـد، مي كه حالا فـرم كه ترسناك است. اين خدايان  آينـد، چيـره مـي كند

كه سمبل خدايان زيرزمين هستند مي و تمام قهرمانانش را و المپيا و نابود،شوند . كننـدمي محو

و گنگ نهفته در متافيزيك، وراي اشـتياق از اين منظر ديونيسوس شاخصي براي حقيقت پنهان

ازدنكرآل ايدهنيست. بدتر از آن، يايمانؤرما براي  هـا تـرسةهم ـسركوب خود حقيقت كـه

تر از متافيزيك، داشتن جهاني عاري دهشتناكاب نمودن متافيزيك است. والاتر است، براي جذّ

و هرگونه تصديق متـافيزيكي اسـت. در ايـن حـال مـا از مبحـث  از هرگونه مبحث متافيزيكي

لـي كنـيم. سـپس ايـن امـررا دليمي زيبايي اجتناب نموده يا با اجتناب از متافيزيك با آن مناقشه

يعنـي، يابيم. در اين معنا، آسودگي متافيزيكي يا متافيزيـك روان بـراي مـامي جويي لذتبراي 

و روزمرگـي اسـت. جويي با متافيزيك. اين هدف غايي زندگي لذت براي خلاصي از حقيقـت

آراستن واقعيت اسـت. ايـن كتـاب فراينـد تـاريخي راهيـابية بدين تعبير، زايش تراژدي، شيو

و شرح اوج گرفتنةحيط متافيزيك به و به اين اميـدمي اين امر در تاريخ را شرحهاي هنر دهد

و در عين حال خود متافيزيك را هم هنـر بشـمارد. است كه هر كسي متافيزيك را در هنر بيابد

كـه پـاريزوساي ديونيسوس، خطر جزئي از يك فانتزي ساختگي بودن را دارد. مانند آن پـرده 

 
1. Porter 
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و كند، اما در حقيقـت زيـرمي شد نقاشي واقعي ديگري را محافظتمي تصور نقاشي كرده بود

تر از آن است سخت، شودمي زيركانه مطرح سؤالآن پرده چيزي نبود. در واقع هنگامي كه اين 

كه يونانيان اين خداياندكنكه پاسخي دريافت  . پاسخي كه ممكن است دريافت كنيم اين است

هاي بسيار اساسي خود ابداع كـرده بودنـد. يونانيـان در اينجـا نقـش را براي برآورده كردن نياز

و شركاء ايفا و بسـط مـدل كلـي اخلاقـي كنندمي خود را مانند دينكلمن . اين فقـط بـه شـرح

بر نميخلاصه  و شيفتگي انساني را در ازمي شد؛ بلكه خودفريبي گرفت. احتمـال ديگـري كـه

ب نمياين گمانه پيروي  كه و اساسـي مـدرن دارنـد، كند اين است سياري از اين ساختارها پايـه

توانـد مـي هايي كهـن. در هـر دو صـورت زايـش تـراژدي اسطورهةدربارنو هاي يعني اسطوره

در شودمي افتي ارزشمند باشد. مضمون اين چرخش معنايي بعدها در آثار ديگر نيچه هاآن كه

.)2،2000و رامپلي 1،2004شاپ(بياست تراژيك در فرم يوناني آن پرداختهةپديدبه جزئيات

دكيتراژميمفاه،يتراژد  آنچه نوآوري نيچه در زير ساخت تـراژدي محسـوب:سوسيونيو

در شود مي كه وي تراژدي را درمي موضوعاتةهمءورااين است كه و اين چيزي بود دانست

و در بيشـتر مـوارد، مـي هنري، اثـري متـافيزيكي را سـببةحوزيك  گشـت. تـراژدي اولـين

كه از هدف حذفاديداري است. اما در عين حال امريةتجربترين بنايي زير اسـت.دهشست

گر تراژدي هـم مشاهدهبلكه از ديدگاه، مدل نيچه تنها از ديدگاه قهرمان تراژيك ايجاد نگرديده

و حائز اهميت است و زندگي اديپوس نيسـت،،در نظر گرفته شده است. آنچه مهم تنها تجربه

اديپـوسةتجربهيچگاههاآن اما البته ست،انيز كنندگان نزديك ملاحظهونامخاطبةتجرببلكه 

در انسـانيآگـاه بـر تأكيـد را نخواهند داشت. زيرا فاقد اقتضائات لازم براي اين امر هسـتند. 

 قـرارزيـن چـهين دسـت ابـزار موضـوعنيهم قاًيدق. استتياهم واجداريبس سم،يدآليا مكتب

 بـه لازم البته. اوستياصليژگيو،يآگاهكه انگاشتمييكامل انسانرا ابرانسانچهين. گرفت

نيـا امـا،رديـگ مـي وامهاآنازيانيببهيستيدآلياميمفاهبه كامل اشرافباچهينكه است ذكر

اوهايشهياندكيبهكي تطابق مسلماًو كندميتيهدايديجديسوو درسمتراهاشهياند

 ـبـرداري بـراي بهـره بـراي اين يك مـدل،بنابراين. خطاستبهيراهسميدآليا مكتبو ةتجرب

و فرمي، براي تجربه،شخصي نيست و نيمه محدود است. به همين دليلاي بلكه مدل با واسطه

 
1. Bishop 
2. Rampley 
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آليسـم آلمـان يعنـي ايـده در تضاد با پيشينيان خود در مكتبو با همين ادله تئوري نيچه بعضاً

و شوپنهاور است بر اين شتهيفازجملهها طيفي از ايده آليست).1،1967نيتزساچ(شلينگ، هگل

ييفناو استيباق نهاد،بررا خودكهآن محضبه(در مقام سر منشاء نمودها)»من«كهباورند 

قيـطراز مطلـق مـنِ كـه شودمي محققيافراديبرا صرفاً مسئلهنيا اما. ندارد وجوداويبرا

راچهين. باشددهيرسيآگاه خودبههاآنيشياندكيبار و مـي نيز بخشي از اين تفكـر پـذيرد

و حـدنيـيتعدر اين راسـتاو است آگاهقتيحق ذاتازكهدهدمي را شكليابرانسانة انديش

 ذهـن بـهرا معنـانيـا حدودوحدنييتع. پنداردمييضروراريبسرا فرديبراياخلاق حدود

 كـه دهدشكلرايمن-جزتا شودميبر خودازاي نهدميبررا خودييگو فردكه كندمي متبادر

.اوستياخلاق كنش حاصل

و بنيادي بـود، زيـرا بـه خـود تـراژدي در يـك موقعيـت اصولاين تئوري جديد نيچه گرا

ومي جان، تراژديك كه در مستنداتمي شخصيتداد بخشيد. اين خلاف اصول شوپنهاور بود،

شكلمي علمي خود ارتباط بلافصل را طرح كه ماهيتمي نمود. براي هگل تراژدي زماني گيرد

و از طريـق شـود مـي . يعني جوهر واقعي در مقابل سرنوشت قرار دادهشودمي اخلاقي تفكيك

و تقلا را هم رسميت و اين يعنـي كشـكمش بـامي رسميت بخشيدن به سرنوشت، ستيزه دهد

و جوهره واقعي خويش. تعريف شلينگ از تراژدي هم متأثر از تنفس در همين اتمسـفر   اخلاق

و شيلر دارد. ايده ةجـوهر آليسم رمانتيك است. هر چند كه تراژدي مدرن، ريشه در آثار شلينگ

و اهميت هدف تـراژدي اسـت تراژ و واقعي بين استقلال موضوع تراژيك دي، كشمكش عميق

و فلسفهةنتيج. شودميكه در نهايت تفاوت فاحشي را سبب تراژدي برهنـه بـر،اي چنين افكار

كه كنايه از  به نام زندگي دارد. همانجا كـه عوامـلةصحنصحنه نمايش است نمايش بزرگتري

و جهانيـان متافيزيكي خود را بي كـه عناصـري متفـاوت هسـتند. اننـدينمايمـ پروا بـه جهـان

به شكل تراژدي رخ درمي فشارهاي متافيزيكي به صورتي آورد كـه مـي نمايند. تراژدي خود را

و بدون حضور مخاطب شكل و نهايي تراژدي، يعنـي تـراژديمي با حضور گيرد. مرجع اصلي

 خـود را بـر جـاي تـأثيرو شـود مـيتي مـنعكس شـناخ زيبـايي بر تـراژدي از طريـق نمـايش 

.)1791و2،190(اسچيلرگذارد مي

1. Nietzsche 
2. Schiller 
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ازرا زندگيهاي شيوه بابدر قضاوت معيار عنوانبه اخلاقي هنجارهايبه نيچه پرداختن

از زنـدگي درخصـوص قضـاوت جـاي بـه است معتقدو نامدمي مدرن فرهنگ هاي گرفتاري

 ايـن مـرور بـااو. سـاخت هويـدا زنـدگي منظـرازرا اخـلاق ارزش بايـد مـي اخلاق، دريچه

 ارزيابيبه اخلاقي منظر هرگونهاز مستقل بايد بود معتقدآن نبوغو يوناني تراژديهاي ويژگي

 قضـاوتاز مستقلاي گونهبه زندگي ارزيابي قابليت سبببهرا تراژدي نيچه. پرداخت زندگي

 گراميداشتبا،اين بنابر كند؛مي عنوان ويژه نقش داراي ملتيك فرهنگ دهيشكلدر اخلاقي

بر زندگي آور هيجانو مقتدر پرشور، عوامل را زنـدگي هستند، استوار فطرياتو آزاد غرايز كه

 مسـيردر كـه تراژديدر نيچه ويژه رويكرد.كند نمي تبيين اخلاق همچون عارضي امور ديد از

كهاشده، تا حدي گرفته كارهب بشري فرهنگباآن پيوند ساختن هويدا ازرا حتي تراژدي ست

هرانـد سـخن وجود ساختنازاوتربيتي هاي شمارد. در انديشهمي بشر حيات وجوه ترين ژرف

اوشود مي ازو برگذشـتآنازديباكه شناسدمييزيچراآنودكنمي ارائه انسانازيفيتعر؛

 واميشـگيهميامـر عنـوان بـه شـتنيخوبر مطلق امريحدگذار خصوصدرسميدآليا بحث

ويآگـاه،خـود بـا كـه نـويتولـدو شـتنيخواز برگذشـتناوة در انديش،نيبنابرا.رديگ مي

يآگـاه كمـال سمتبهروويشگيهمريس مبحثبا آورد،مي ارمغانبهرايديجدهاي ارزش

.استنيهمنشاريبس مطلق

و نمـايشاي چهره،بنابراين كه بـر روي صـحنه رود تراژيك همچون اديپوس مايل نيست

آليست است كه در فضايي انتزاعي از يك واقعيت ايدهدرامي را براي حضار اجرا نمايد. او يك 

و حصر نمايش بي حد درثرأتدهد.مي متافيزيكي كه فضاي تراژدي كه اديپـوس برانگيزتر اين

به خودي خودمي آن ايفاي نقش و با معيارهاي خودش هم فاقـد جـذابيت اسـت. عوامـل كند

و از طرف ديگر قابل جاب  جـايي هسـتند. بـه همـين خـاطرهتراژيك از يك طرف غير ضروري

طيفها آليسم آلمان وجود ندارد. تنها در برخي از نمايش ايدهكه در تراژديدكرتوان اذعان مي

يـي زيبـاةپديـد تاريخي اسـت يـا يـكةديدپكه آن هم فاقد شودمي رنگي از تراژدي ديده بي

كند. اما در ايـن مـورد تـراژدي سـاختار بـراي شـخص نيچـهمي كننده را نمايان كسلشناختي 

و ماهيت تـراژدي نيچـه مسـلماً از حقيقت ندارد. روند تفكّ و فلسفه زير بناي همه چيز است ر

گذ،متافيزيك بر ميخيزد و كه ريشه در زمان حـال شـته دارد يـك تئـوري كـاملاً اما از آنجايي

و تامي نمايشي است و برشتواند روي صحنه رود هايي از تاريخ را نمايش دهـد. يعنـي هنـر
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به ديگر بيان؛ تراژدي از منظر وي وام دار متافيزيك بوده، توانـدمي درامي با ظاهري متافيزيكي.

نيدشوهنري در لباس متافيزيك نيز تلقي  چـه هوشـياري تـاريخي را . بنابراين، زايـش تـراژدي

يكمي مطرح و هدفش نمايش متافيزيك به عنوان وةپديدكند روانشناختي است كه بـا لـذت

به كلي مردود و هوشياري دروني را .دكنمي درد همراه است

و بر اساس طبيعت دربارة تمثيل درك انسان، تئوري نيچه اواوانسان است. طبيعتي كـه بـا

و كتاب مقدس هارموني جهاني است. هارموني كـه ارتباط دارد، بستر  و ادراك اوست شناخت

نه تنها با آن در ارتباط است، بلكه با آن هماهنگ اسـتمي هر كس احساس پيونـدي دارد، كند

و يگـانگي جهـان آن را قطعـهميو با اين هارموني، پرده پندار را و در پيش روي وحدت درد

نيچه است. از نظرةانديشيك احتمالاً برترين نظم متافيزيك در كند. تجديد ميثاق تراژمي قطعه

و اراده  به سطحي بالاتر از اثر هنـري در نتيجـه قـدرت توانـد هنرمنـد مـي تئوري برتري افراد

به فرد يـا افـراددكنديونيسوسي جهاني را عرضه  و بـي ايـن رونـد، . بهرروي بدون توجه معنـا

و قابـل محتوا است. از ديگر سو وقايع بي متافيزيكال حتي در اوج نيز به عنوان موضوع اصـلي

و خيال كنار زدهمي ادراك روي صحنه باقي و حجاب وهم و در پـيش پـاي شودمي ماند. پرده

ماند. ايـن دو ويژگـيمي اما همچون پرده تئاتر بر جاي خود،رودمي وحدت رمز آلودي عقب

و خـود مشـاهده امـا،شـود مـيورمانند هم هستند. هنر تراژيك در يك فرد متبل گـر، موضـوع

و بنياديمي هنرمند يكي كه همسازي روانشـناختي بـااشوند. حال اين هماهنگي بلافصل ست

به طور ساختاري از تراژدي صحبت و آن را مطـرح مـي موضوع دارد. اما تجربه است كه  كنـد

و آن را بـه مـي نمايد. تجربه، حسي از يك عينيت ادراكي اسـت كـه هـدف را فريـب مي دهـد

و فناي فـردي سـت. ايـن تجربـهمي دستاوردي درخشان تبديل نمايد. تجربه يك لحظه خلسه

فردي را نيز مطالبه كند. بنابراين دلايل،اي تراژيك بايد حتماً فردي باشد، حتي اگر توهم لحظه

وةجــوهرشــهود،  وةنقطــاصــلي افكــار نيچــه »تــراژديزايــش«الختــام كتــاب فصــلپايــان

).1،2002(كروكساست

به اين شهود، متضمن محدوديت حاضـر به فرد در جهاني انتزاعي با توجه كيفيت بخشيدن

و اين محدوديت و كر، مـتن مـذهبي يـاة تواند افق يك رويا، دامنمي است يك گروه موسيقي

 
1. Crooks 
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بـا هـا صحنه نمايش باشد. شكل نمـايش يـا تئـاتر يونـاني، دره خـالي در ميـان كـوهةمحدود

از»زايش تراژدي«كند.مي پرستاني در روي ابرهاي بلند بر فراز آن را مجسم باده اين فراينـد را

به تصوير به كمال،بنابراين؛كشدمي فرمي به فرم ديگر در تراژدي رسد. اما آيا ايـنمي تراژدي

بگيريـد واقعاً تكامل است؟ تكامل در تراژدي براي شخص نيچه يك انعكـاس اسـت. در نظـر 

به شيو و سرخوشي ديونيسوسي در روند دراماتيـكة چگونه عضويت در گروه كر ديونيسوس

و آواز تراژيك يك پديده دراماتيك است. دراماتيـك از شودمي درگيراي پيچيده . اما روند غزل

به چشم خودمي آن نظر كه فرد خود را تغيير يافته و  نقشبيند كه مقامي متفاوت ايفايمي بيند

و تبديل بـه شخصـيت ديگـريمي يعني در جسمي ديگر حلول،كند مي گـردد. ايـن مـي نمايد

به كار گرفته شده است اما براي،ابتداي درام است. در تمام سطوح تراژيك اين درك دو سويه

كه باعث گردد خدا يا خدايان مركز توجـهمي شناخت خدا، عوامل ديگري اهميت دارد. چيزي

و هميشه و اهميت شوند و همين حضور و بيننـدگان هـم وجـود دربارة حاضر باشند شاهدان

ازهاآن دارد. با اينكه و تمايلمي نمايش دورترةصحندائم امـا،تغييـر كـردههاآن شوند، ظاهر

نماينـد مـيو در واقع انعكاس وي را ملاحظه كنندمي دائماً رويكرد متفاوتي از نمايش را نظاره

و رويه به زوال تراژديو اتفاقاً اوج ومي اين دو پديده انجامد. در ابتداي نمـايش، سرخوشـي

و منزلت كه اوج ومي عشرت تماشاگر است يابد؛ ديونيسـوس هـم بـه عنـوان قهرمـان اصـلي

و حاضر  و جوهر تـراژدي آن زمـان بـود كـه نميمركزي صحنه در ابتدا ظاهر گردد. اين اصل

و موسيقي را در بر در نمياما حضوري دراماتيك را شامل،تگرفمي رقص  نظـر شد. چرا كـه

در موسيقي،نيچه  است ديونيسوسي نمود پذيري از وي) مظهرتأثير دوران(به ويژه آثار واگنر،

و تصـور مـردم. دارد تعلق آپولونياي حيطهبه دراماتيك كنشو ديونيسـوس فقـط در اذهـان

و ذهـن مـردم قابـل مشـاهدهمي حاضر گشت، نه در روي صحنه؛ خداي صحنه با چشم درون

و جسميت دادن به او بـه تلاشبود. بعدها  به اين خداي غير حاضر هايي براي عينيت بخشيدن

و تـراژدي،شكل درام انجام گرفت. بنابراين نيچه هم در آثـارش دسـت بـه چنـين اقـدامي زد

و صاحب هنر پيشگاني شد. در ابتدا و بعد سه نفر انجام شـد و بعد دونفر اين نقش با يك نفر

به صورت عمدي غايب اسـت در  كه در نمايش ابتدا نقش تراژدي را كوچك كرد. ديونيسوس

يابد تا نشانگر خدايي از خدايان باشد. دريـك صـحنه تراژيـك غيبـتمي پايان نمايش حضور

ن و حضور عمدي پايانيش، بيانگر اهميت قش وي در تراژدي است. نيچه تـاريخ را ابتدايي وي
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كنـد. مـي هـايي از آن را انتخـاب برگزيـده اما براي دستيابي بـه هـدف خـود،كند نميتحريف

و سـخن شـد، در مقدمه، موسيقي.دشارپيدوس بر پايه تجسم تراژدي خلق  امـا،فداي كلمـه

كه بر طبـق آنچـه نيچـه مهم ژيـك متـافيزيكي را تراهـاي گويـد جنبـه مـي تر از همه اين است

و غير قابل تشخيص بود، عمـق  ارپيدوس تسهيل نموده است. آنچه در چشم تيزبين نيچه محو

و ايـن خـود نشـان  به وديعه گذارده شده بـود و واقعيت محوي بود كه در تراژدي از قبل تيره

و ژرف بود. چيزي كه ارپيدوس بر همه جنبـه  و گرمـي هـاي متافيزيكي عميق آن نـور روشـن

به همراه او، وارد صحنهف و گردد. درخشش خدايان بـا قهرمانـانمي شاند. بيننده با ديونيسوس

كه،تراژيك كافي نيست و اين در حالي است به شكل انساني ظهور يابد بلكه بايد اين اسطوره

پي افتاد همه تراژيك  كه در و هم اتفاقاتي كه هم انكار وي و ظهور عيسي است اوج آن، تجلي

 اموراز مستقلرا ملتيك فرهنگ بنيانتا داردرا قابليت اين تراژدي ديدگاهي چنينبا است.

.گردد فرهنگيك بالندگيبه منجرو دهد پرورش بعديو عارضي

و به نقش پسـا كلاسـيك ديونيسـوس اشـاره دارد. مكتـب نوشتهنيچه در آثار هايش بيشتر

و رستاخيز زندگي دوباره هايو مكتبها مدرن ديونيسوس هم مانند فرقه به رستگاري قبلي آن

به مسيحيت نزديك است اما الزامـاً شـكل،پس از مرگ در مسيحيت اشاره دارد. تراژدي يونان

و ايـن عجيـب  و هدف تراژدي يونان در مسيحيت دير هنگـام مـدفون اسـت. نهايي آن نيست

و فرم ديگري از مسيح ظهور به شكل درمي نيست كه در پايان ديونيسوس وةآستانكند. ظهور

و دور از دسترس به نظـر  امـا،آيـد مـي اوج گرفتن مسيحيت از روح ديونيسوسي ابتدا طولاني

و فاصـله باعـث  و زبر دست آلمان مقدم بر آن است. در واقع همـين طـول مـدت تفكر بالاتر

و كفر  خود را براي جهان مدرن موجه جلوه دهد.، گرديد تا بت پرستي

و شـگفتي وجـود دارد. از همـهاي سبب رابطهبه همين نمادين ميان ديونيسوس، خشونت

و دشمنان كه به عنوان ويژگي مهم برگرفته از يونـان19هاي آلمان مدرن قرن تر خشونت حكام

چه شودمي كهن در نظر گرفته . آيا ديونيسوس يوناني است يا مسيحي يا صرفاً آلماني تبار؟ هر

 دهد.مي رفي آن سمبلي از سرگشتگي را ارائهكه باشد نيچه در مع

و:چهينةفلسفكيتراژيابيارز بسـيار»زايـش تـراژدي«، تـرين كتـاب نيچـه معـروف اولـين

كه برخورد اوليه با اين اثر وي تـا چـه انـدازه بـر روي خـود  تـأثير حساسيت برانگيز بود. اين

را،گذاشته نامعلوم است و كتاب برجسـته و دروني، اگر نيچه اين اثر اما جداي از اثر احساسي
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و اثر ديگرش لذت 1872در بـرد. شـايد حتـي بـا نگـرش نميننوشته بود هرگز از هيچ كتاب

به تفكر تراژيك براي وي اجتناب ناپذير بوده است. امـا در  كه نيچه داشت، بازنگري راديكالي

و فرصتاين ميان عامل  تـوان ناديـده گرفـت. نمـي بهره برداري از شرايط موجود را هـم طلبي

در 1886نيچه در  و رو كرد تـا بـه هاي كتاب خود، خاكسترةمقدمو قديمي افكار خود را زير

به اين انـدازه روي  و كتاب ديگري و حال بپردازد. او در هيچ اثر افكار مذهبي خود در گذشته

در،نداشتتأكيد تراژدي ).1،2004شاپ(بيآثارش رد تراژدي هويداستةهمهر چند كه

 داد. او مداوم آثارش را بـازنگريمي ارائه آثار ادبي بود كه ديدگاه وي را ترويجةشيفتنيچه

و مهمكر مي و بـراي وي صـرفاًةانگيزتريند. تراژدي، اولين و زايش ادبـي نيچـه بـود نگارش

با نميقلمداد مهجوراي انديشه و شد. تراژدي و بـا آن زوايـاي تاريـك آن رويكردش به مرگ

و با آن تندروي و غير قابل مقاومت، هاي شديدش وهم آلود براي نيچه امري غير قابل اجتناب

كه خود را  و فرهنگ معرفي پيامبود. زماني و به عصر دوم تراژديدكرآور تراژدي كه شـايد-،

كه متو-هم هرگز فرا نرسيد و پرداخت، مثل اين بود و مرج اجتماعي است. يك دهـه لي هرج

و برتـر بـه شـكل و قول يك عصر جديد تراژيك را داد. هنـري والاتـر نيم بر طبل تراژدي زد

به عنوان تولد دوباره انسان در اين تراژدي در، زندگي، و ايـن بـدون آنكـه رنجـي از آن ببـرد

و توان و ديونيسوسيان دوباره انرژي كه ديونيسوس گيرند تـا جـاني دوبـاره بـهيم حالي است

 اشاره1875به سالاي آپولوني بخشند. همانطوريكه نيچه هم به اين مسئله در نگاشتههاي ايده

كه زيستن را سرشار مي و عيش زندگي  هم حتـي در خـود، رنجـي را القـا،دكنمي كند: شادي

به مي كه و اين همان چيزي است كه براي من كليد تراژدي است ارسطو، بـه مـا بـهةيلوسكند

و نكته و نيچـه . در حقيقت ارسطودشمنفي القااي عنوان بدبيني  نقـد بـه آن را چنين نام نهـاد

در. آن پرداخت بنياديو تمدني و سختزندگي ترين مسائل خود با تمام از خـود عحيبترين

ها است. تكامل ارزش، . زايش تراژديشودمي ها در ديونيسوس خلاصهو فداكاريها گذشتگي

براي من خودم را چون دانه و از من آمـد انجـام دادم. مـنمي در خاك كردم. هر آنچه توانستم

و هاي آخرين شاگرد فلسفه ديونيسوس هستم؛ معلم تكراري ابدي. با تمام اين آرامش ظـاهري

مثل هميشه امري . تراژديشودمي اين تغييرات آراسته، چيزي ناخوشايند در عبارات نيچه ديده

 
1. Bishop 
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و شايد امري محتمـل اسـت. انسـان ممكـنمي مبهم باقي ماند مثل اينكه امري مربوط به آينده

به عنوان يك اتفاق جاودانه تلقي نمايد. در آثـار نيچـه هـم تـراژدي يـك واقعيـت  است آن را

).2000(پورتر،جاودانه است

روكينگرش تراژ نه قرن پـنجم نيچه اوج دوران تراژي:انيوناني كرديبر بلكـه در زمـان،ك را

و، هراتكيليوس، قبل از سقراط كـه همگـي قبـل از آشـيل بـر دانـديم گروس پيترااپيديكلوس

زمان ازدحـام هنرمنـدان، نوازنـدگان، افـراد، صحنه حاضر شدند. علاوه بر اين، دوران تراژيك

و  و فلاسفه خوشعياش بهاي گذران  دور بودند. نيچه در اين بـاره بود كه از مسائل زمان خود

و ماهيت خود شكافي دارند. بنابراينهاآن گويد: مي و طبيعت تنزل در فرهنگ يونـان،در ذات

و ارپيدوس با تنزل در  و در دوران آشيل از قبل اتفاق افتاده بود: پيش از سقراط با ترك تراژدي

از دانش تراژيك. به تراژيك بودن زمان قبل شكاصولاً انسان بـه هـاآن زيرا،نمايدمي سقراط

و آگـاهي تراژيـك  به آن دست يابند در ماندند. دانش ، صورت كاملاً تراژيكي از آنچه قرار بود

و آگاهي فردي نيست. به اين نتيجه، رغم تمام اين حقايقبهچيزي جز بصيرت رسـد مـي نيچه

كه هـدف آشـكار شوديم كه خاكستر دوران قبل از سقراط در دوران دوم تراژيك يافت . جايي

اين فلسفه در رياضت شخصي شيلر عيان است. شيلر از توان لازم براي پذيرش شوك ناشي از

و  كه ديگر در ظاهر دردناك آور نبـود، بلكـه عذابتغييرات ناگهاني جهان برخوردار بود. امري

و پويا رخ بي پايان به عنوان قدرتي راهاتكه همه موجودينمود. قدرتيمي در آن قدرت اراده

و بعدمي كنار به نحو دردناكيهاآن زد پذيرفت. انسـان مكتـب ديونيسـوس قـادرمي را دوباره

و  به اين امواج تهي دلبياست و از در حقيقت اين آرامش استنشاق كند.هاآن معنا خيره شود

در آرامشي متافيزيكي است. وبيپرتگاه،ةلبرقصيدن و واهمه.بيمحابا ايـن باورهـاةهمترس

و قابل پذيرش بر، ليكن از دل اين وقايع،ندهست خوب آورد. يك احتمـال ايـنمي تراژدي سر

و معنايي  به نابوداست كه دانش تراژيك تمام حقيقت و نهـان اسـت. كشانديميرا كه مسـتتر

و رنـج آورش  كه تراژدي از طريق حضور دردناك ورسد، مسئله ديگر اين است هـايي سـاده

به ارمغان كه روي اصل مهمـي آورد. تراژدي شامل درسمي روان را براي ما تأكيـد هايي است

به شكل مرگ يك قهرمان تراژيك كه سمبل عالي ارزش و تكرار مكررات است؛ مثلاً و دارد ها
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).1،1790(اسچيلرمعناي زندگي است

و سرخوشـي مـيه در آن شـادي كشد، بلك نمياما قهرمان ديونيسوسي از حقيقت رنج كنـد

ناشناخته درون او دارد. پـس اگـر چنـين باشـد تـراژدي واژه مناسـبي هاي وي نشان از قدرت

به جايي و هم در عـين حـال التيـام بخـش.مي نيست. تراژدي كه براي ما هم گران است رسد

به نقطه و خود تراژدي بي پاياناي معناي تراژدي شخص نيچـه هـم رسد. شايدمي با مرزهاي

و وقايع تراژيك اشاره به معناي تراژدي و مـي را توصـيف هـاآن ندارد، بلكـهاي مستقيماً كنـد

و سرد كه هميشه وجودهاآن حقيقت تلخ . تراژدي هميشه بـا معنـايدكنمي اند هويدا داشتهرا

و درد نمايان كه از ارسمي شادي سر بر آورده از رنج طو تـا شـيلر شده است. تضاد وهم آوري

كه هميشه عنوان شـد. نيچـه هميشـه بـا نمـي اما درك،شدمي امتداد داشت: حقيقت موجودي

و تقابل قرارداشت. اما آيا اينكه آيـا اخلاق و بخصوص با اخلاق مسيحيت در رويارويي گرايان

نه جايمي او را  دارد. سؤالتوان يك فيلسوف تراژيك دانست يا

و رزم با متافيزيك بـر اسـاس يـك هاي بارز تربيتي از نگرش كه مقابله وي، يكي اين است

 گـرا اخـلاق عـادي انسـانيكاز تي فراتربه هوي انسان تبديل گرايانه را زمينه ساز ياغينگرش 

و دشوار، مي كه اگرثرأمت داند. مسيري صعب  هرگـز بنگريم، خدا انسان را سايه از اين واقعيت

و فرصتي براي بهره جويي از نيروي و گام برداشـت بـه سـمت فـرارفتن از خـويش عقلانيت

انسـان اسـت كـهةمشخصـ تـرين مهـم جستن زندگي آزادانه نخواهيم يافت. در باور وي عقل

وكه حقايقي تواند در كشف حقايق او را ياري كند. مي  اين منظر، رسيدناز داراي اعتبار باشد

د. اما چالش اساس زمـاني رخ داد كـه انسـانكنمي تلقيها انسان تربيت را هدف مرحله اين به

و روان مدرن در اين قالب نمي و گنجيد شناسي بـه مـدد بـازتعريف رويكردهـاي جامعهشناسي

و آن را بزرگميليتجلياز تراژدچهينايآفلسفي در تربيت انسان آمد.  ازاي ـشـمارد مـي كند

 كند؟مي انتقاديتراژدتياهميبيعوام فر

و شودمي آشكارآنچنان كه ، نيچه بيشـتر بـه كمـدي نزديـك اسـت تـا تـراژدي. روح آزاد

و، پروا در حكمت شادان نيچه بي آگاهي شادي برخوردار از بر خلاف آگاهي تراژيك از دانش

آيـد، در حاليكـه آبسـتن مـي است وآگاهانه شاد است. مثل يك رقصنده كه با نور روي صحنه
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و حا درةچهرصل كار ديونيسوس است. نه در شادي است. خنده پايان كار كه ةچهـر خدايان،

و در نهايـت خوشها، دلقكبينندگان، اين شادي قابل رويت است. در چهره عياشان، گـذرانان

، اين زرتشـت اسـت»زايش تراژدي«در چهره زرتشت اين شادي قابل مشاهده است. در كتاب 

به ما در.»ياد بگير كه بخندي«گويدميكه تراژدي يونان هم شخصيت مضـحك نمـايش شايد

و خوشـحال، كند. اما بعد از اين شخصيتمي نقش تراژيك ايفا كمكـي نمـايش تـراژدي شـاد

و خطر احتمالي ادامه بي تفـاوت بـهمي غافل از هر گونه تاريكي و خوشحال، يا دهد. شادمانه

به نقش  و شادماني تنها پرداختند. از اين منظـر تـراژديمي دهنده تراژدي بهبودهرگونه خوشي

به پايان و لبخند و با شادي بي نهايت وجودي ما رجوعمي عمر كوتاهي دارد و به كمدي  رسد

هم مي و اين به استناد خندهمي يابد بي شمار آشيل عنوان گردد. شادي در پايان، بيش هاي تواند

و تراژدي در ديبراز خود غم به مفهوم كهـن تـراژدي يونـان گيرنده است. از اين نظر نيچه گر

به آن علاقهاي اشاره و در مـي اما تمام تلاش خود را انجام،ندارداي ندارد دهـد تـا تـراژدي را

و اكنون كمدي هنـوز از وجـود خـود آگـاه نيسـت.  به عصر خود ارتباط دهد. و وجود، جوهر

و مذهبمي هنوز در عصري زندگي داند. اكنون بايد به اعصارمي كنيم كه تراژدي را در اخلاق

تراژيك قبلي يك عصر تراژيك سوم نيز اضافه كرد. عصر تراژيك خـود مـا، آكنـده از اخـلاق 

و غرايز تباه كننده به درسـتي نيچـه را يـك فيلسـوف تراژيـك خوانـد. نمي. است ستيزي توان

به سختي و ايدهمي وضعيت وي وي مـا هاي تواند به يك گروه خاص تعلق داشته باشد. افكار

و يا احساسي شاد بر جايمي قرارتأثير تحترا  و تنها احساس گذارد نميدهد، ديدي تراژيك

و جهـان بـر جـاي و آونگ مانندي از جايگـاه مـا و احساس عدم اطمينان و سردرگمي  گيجي

به طيفي از احساسات مختلف بدل مي و شادي گردد. در جـايي،مي گذارد. احساس سرخوشي

 ــ ــي س ــراحساس و آرام ب ــي طحي ــت م ــي نيس ــر ديونيسوس ــه ديگ ــوني،انگيزدك ــه آپول بلك

).2012اينگويتا،(ست

 مسـائل حتـي. پـذيرد مـي صـورت قـدرت اسـاسبر امور كليه تعيينكه است معتقد نيچه

 تحـترا امـور كليهتا استآنپيدر قدرت زيرا،گردندمي تعيين قدرت وسيلههب نيز اخلاقي

 اسـت چيزي اراده: شودمي تعريف صورت بدين نيز اراده شرايط، ايندر. آورددر خود سيطره

 سـوو سـمت هستيبهكه است قدرت اين حقيقتدر. شودمي هدايت قدرت فرمان تحت كه

 شـامل نيـزرا انديشـهو ذهـن قـدرت قدرت، مفهومكهستا يادآوريبه لازم البته. بخشد مي
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از تعريفـي چنـينة پايبر. دهد قرار خود سيطره تحتراها انديشهةهمتا كوشدميكه شود مي

 قالـبدركه شودمي گرفته نظردر قدرتمند افراد ظهور براي بستري جايگاهدر فرهنگ قدرت،

 وجـود نيچـه، گـراي نخبـهةانديشـكه است ذكربه لازم. نمايند اعمالرا خود اراده بتوانند آن

و اقليـت ميـان تمـايز بنـابراين. پنـدارد مـي الزامي فرومايه طبقه وجود بطندررا خاص اقليت

 قـدرت بـه معطـوف اراده بابدر نيچه رويكرد ضروري پيامدهايازيكي توان،ميرا اكثريت

 شـدن ابرانسان جوهره واجد فرديهركه نهدمي صحه امر اينبر خود نيچه البته. نمود قلمداد

 يابند. دسترسي جايگاهي چنينبه توانند نمي افراد يكايك ليكن. است

و  گيري نتيجهبحث

كه بـراي ايـن كـار لازم اسـتميها يوناني،نيچهاز نظر دانستند چگونه زندگي كنند. آنچه

و فـرم  و كالبـدها و در آراسـتگي ظـاهري و ظاهر، در پوسـته جهـاني در هـاي كاملاً در سطح

تـر جـدي تا خود را بـا ادبيـاتي المپيوس وجود دارد. در جاي ديگر نيچه بايد بيشتر تلاش كند 

رامي عنوان»حكمت شادان«. او در مقدمه كتابدكنارايه  بـي«خـوانيم: مـي كند، تراژدي پنهان

را بـراي اين يك تغيير موقعيت دائمـي در آثـار نيچـه اسـت، كـه ايـده.»شك تقليدي مسخره

و سپس كنار و از آن منحرفمي ميگزيند مـدركي دال بـر، ديگـر گـردد. بـه عبـارتمي گذارد

و تراژدي بودن هيچ امري موجود نيست. در طوري همان تراژيك »زايـش تـراژدي«كه هيچگاه

و نشاط يوناني در كتاب اول نيچه موج زد كه در همان نقش موهن هنرمنـدمي هم نبود. شادي

و كمدي هنر چيـزي كـه خوشـي جـاودان را بـه داشت. همـان تأكيد بر كمدي مقدس زندگي

و زندگي را از ورطميودوج و در هر سويي موجود بود كه عميقاً  بيمـاري شـفاة آورد. خوشي

يا فرهنگي ساز الگو نقش قالبدر هنر براي،»درخور پندارهايو عقايد« كتابدر داد. نيچه مي

 بـا تعارضو تقابلدر مسيريازوي بنابراين،. پردازدمي نقش تعريفبه بشر آينده»نشانگري«

 ايـندر اساسـي پرسـش. بخشـد جـان بار ديگررا هنرتا كندمي تلاش»تراژدي زايش« كتاب

و هنـر مجـدد بازگشـت مسير نيچه. گيردمي قرار علمي انسان كناردر چگونه هنرمندكه است

 بـا متافيزيـك كـه شـود امر اين منكر تواند نمياو.يابدمي»ارزش« مفهومدررا شهربه هنرمند

 متافيزيـك كـه حال اما. ببخشد ارزش جهانبه توانستمي داشت،كهاي منفيهاي كاركرد تمام

 هـدفو ارزش گونـه هـر فاقـد انسـان زنـدگي ديگـر، بستهبر رخت انسان زندگيةصحن از
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 توانـد نمي شهوتو بيولوژيكي نياز سطحاز فراتر تواند نمي علمي انسان« يعني. است مشخص

 كـه اسـت معنـا بـدان مسئلهنيا.»است زندگي نمايشبر طرفبي گري نظاره تنهاو كند عمل

يچگـونگاز توانـد مـي تنهـا بلكـه،نديافريب ارزشيزندگيبرا تواندينم عنوانچيهبه دانش

 دانـش عملكـرديبـرا بتوانتا باشديموضوعديبا آنكه حال. شود مطلعيعيطب جهان عملكرد

در. كنند لحاظشيخويزندگريمس عنوانبهراييها ارزشها انسانتا گرفت نظردريهدفزين

يضـرور گـريديعامل وجود.ستين برخورداريهدف گونهچيهازشيخو ذاتدر دانش واقع،

يزنـدگيبرا تواندميكهاستگريد عملنيا هنر.دينمابيتعقرايهدف بتواند دانشتا است

در.رديـگ خدمتبهها ارزشآنبه حصوليبرارا دانشونديافريب»ارزش« انسان امـري والا

و بصيرت بدون متافيزيك تصور و دقيقاً نكته مشكل آفـرين در تـراژدي نيچـه شودمي زندگي

و مبهوت، دچار منفـي طوري همين است كه او همان و مشـكلكه در ابتداي كتاب گيج تـرين

و راهكـاردشيعني انسانها ترين پديده آفرين به همين مسئله مبتلاست. او شـيوه ، در پايان هم

.كندمي مطرح هرچند نامتعارفخويش را

تـر نقـش تـراژدي بـه دقيـق نيچه، او را براي تفسير»زايش تراژدي«ازكيزيمتافة مقولاستنتاج

و در حقيقت دلالتمي عنوان آگاه كننده انسان ياري هـايههاي تربيتي را بيشتر از نظريـ رساند

دهد. با هـدف قـرار دادن انسـانمي برخاسته از تراژدي از جمله اراده معطوف به قدرت، شكل

و فرهنگ را از  به عنوان محصول نهايي تربيت، هنر كنـد.مي تراژدي به انسان معرفينبطبرتر

پي در پي،  درمي اش را كنار انديشهاو و طرحي نو و در اين ميان با مخالفمي نهد ت بارز اندازد

و مفاهيم تربيتي مستخرج از آن، اصول ذاتي آن را به اخلاق مسيحيت تي ـدر تربيمانع نسبت

و برگذشتن از خو ست براي آزادي. نيچه در ازاي ايـن مـردودانامد كه تحديديميشيانسان

چشمردن،  بامييزيانسان را اديشناسد كه و از بحـث در خصـوص سـميدآلياز آن برگذشت

خويحدگذار همچنـين در نگرشـي.كنـد مـي جاويـد يـاديبه عنـوان امـر شتنيامر مطلق بر

با طغيان هونهيزمراكيزيمتافگرانه، تقابل فراتـر از يـك انسـان عـادييتيساز تبديل انسان به

به عنوان ابزار اصلي انسان در كشف حقيقتداند.مي گرا اخلاق به عقل هـاي او با اولويت دادن

ايلهئمسنمايد. با اين حال مقتضيات انسان مدرن،مي جايگاه را هدف تربيت قلمدادمعتبر، اين 

به چالشا كه رويكردهاي تربيتي نيچه را  كشد.مي ست
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Abstract 
Friedrich Nietzsche has enlivened modern tragedy, 
especially with regard to ancient Greece tragedy. 
Tragedy is not only a great and extraordinary literary 
and cultural achievement, but also a voice in the ear of 
modernity and a resonating and echoing index to 
explain the allegations and visions of modern world 
against the classical background. His explanation of the 
modern world can be both in the form of critics on this 
period and also openness to it, while his most prominent 
approach is due to dialectic of continuation of the living 
path in the midst of destruction. In fact, from then on, 
world history and universal views have been more 
comprehensive, including the tragic literature. Nietzsche 
has made the tragic era marked with his name, and 
behind his ideas is the world, from ancient Greece to 
modern Europe. He deals with metaphysics as 
something inevitable and totalized via the Birth of 
Tragedy and forms some of his educational thoughts 
based on this approach. This article investigates 
Nietzsche's metaphysical attitudes, which tries to 
respect the fundamental experience of Nietzsche's 
thought on metaphysical subjects. It attempts to 
interpret the metaphysics of Nietzsche, in The Birth of 
Tragedy which is formed based solely on his views, 
where the target is to express the facts which are 
described by education.
Keywords: Nietzsche, Tragedy, Metaphysics, Education  
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